
ســید عبــاس وقتــی دســتش تنــگ می‌شــد، باقیمانــده 
پولــش را مــی‌داد تــا امــور زندگــی را تــا ســر مــاه مدیریــت 
دم  بــود.  شــده  تنــگ  دســتش  هــم  این‌بــار  کنــم. 
ــه ســید کــه مقــداری  ــده پــول را دادم ب غــروب کــه آمــد منــزل، ته‌مان
ــم. ــاده کن ــا افطــاری آم ــد ت ــه کن ــان تهی ســبزی، ســیب‌زمینی و ن

نزدیــک غــروب بــود و هــوا داشــت تاریــک می‌شــد کــه ســید عبــاس 
وارد شــد. بــا عجلــه رفتــم تــا وســایل را از دســتش بگیــرم. امــا بــه نــاگاه 

بــا دســتان خالــی ســید روبــه‌رو شــدم.
در همین حال پرسیدم: بازار بسته بود؟
سید ابروانش را به علامت انکار بالا برد.

– افطار جایی دعوتیم؟
بازهم سید سرش را به نشانه انکار بالا برد.

– حتماً پول‌ها را گم کردی؟
سید پاسخ داد: نه اصلاً، آن‌ها را تبدیل به 10 برابر کردم. 

منظورش صدقه بود.
گفتــم: در خانــه هیــچ چیــز نداریــم جــز تکــه‌ای نــان خشــک کــه 
بایــد بــا آن فتــوش )نوعــی غــذا کــه بــا نــان و پیــاز و گوجــه و خیــار تهیــه 
می‌کننــد و روی آن ســماق و آویشــن می‌پاشــند.( درســت کنــم.

ــوش و آویشــن  ــا فت ــا را ب ــن م ــت: امیرالمؤمنی ــد و گف ســید خندی
و آب میهمــان کــرده اســت. نظــرت چیســت؟ نمی‌خواهــی امشــب 

میهمــان امیرالمؤمنیــن علــی)ع( باشــیم؟
گفتم: چه چیزی بهتر از این.

آمــاده کــردن ایــن غــذا وقتــی نمی‌خواســت، در وقــت اضافــه هــر 
ــت در را  ــان کســی در زد. ســید رف ــه ناگه ــا شــدیم ک دو مشــغول دع
ــن  ــد در ای ــا خــود گفتــم نکن ــم هــری ریخــت. ب ــد، امــا مــن دل ــاز کن ب
حــال، نیازمنــدی باشــد و چیــزی بخواهــد و یــا میهمانــی بــرای افطــار 

آمــده باشــد.
در همیــن حــال صدایــی شــنیدم کــه می‌گفــت: »ســید لنگــه دیگــر 

در را هــم بــاز کــن«.

شهید سید عباس موسوی در کنار سردار دهقان از فرماندهان سید حسن نصرالله در کنار شهید سید عباس موسوی
دفاع مقدس

و  میوه‌هــا  میــوه.  از  پــر  دیگــری  و  غــذا  از  پــر  یکــی  ســینی  دو   
لذیــذ. و  رنگارنــگ  غذاهایــی 

از  کمتــر  بــه  را  مــا  کــه  نپســندید  »امیرالمؤمنیــن  گفــت:  ســید 
کنــد. میهمــان  این‌هــا 

اشــک هــر دومــان ســرریز شــد. مقــداری از میوه‌هــا و غذا‌هــا را 
جــدا کــردم تــا ســید بــرای طــاب ببــرد. ســید پیشــانی‌ام را بوســید و 

ــده. گفــت: خــدا خیــرت ب

منبع: 	•
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 افطاری؛ میهمان
امیرالمؤمنین هستیم

ویژه‌نامه شهدای حزب‌الله لبنان10


